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خلاقیت‌های مصطفی از کارگاه پدر تا جبهه
او ادامه می‌دهد: »شغل اصلی پدر من جوراب‌بافی بود. 
به‌دلیل کوچکی خانه‌مان بعد از مدرسه به مغازه پدر 
می‌رفتیم و آنجا درس می‌خواندیم. بیشتر وقت‌مان 
را در روز در مغــازه پــدر می‌گذراندیم. در دســتگاه 
جوراب‌بافی، وسیله‌ای مانند چتری بود. این چتری در 
حدود سال‌های 1326نایاب شد. زیرا از خارج از کشور 
وارد می‌شد. این چتری از چند تشتک و سیم تشکیل 
شده بود. تابستان آن سال مصطفی چتری دستگاه را 
ساخت. پدرم او را تشویق کرد و پیشنهاد داد که آن را به 
تولید انبوه برسانیم. ورق‌های برنج، سیم مفتول، قالب 
و دیگر لوازم ضروری را خریدیم. پدرم جوراب‌بافی را 
کنار گذاشت و به همراه برادر بزرگ‌ترم مرحوم عباس 
برنامه‌ریزی کرده و در آن سال تابستان این چتری را 
به تولید انبوه رساندیم. به قدری تولید کردیم که بازار 
اشباع شد. پس از اشــباع بازار از این چتری، پدرم به 
شغل نخست خود، جوراب‌بافی و در کنار آن به تعمیر 
چترها پرداخت. این نخستین خلاقیت‌های مصطفی 
در زمان دانش‌آموزی‌اش بود. بعدها وقتی وزیر دفاع 
شــد موشــک‌های پرتابی و خمپاره 60، زیردریایی 
6متری، ماشین شنی و ادوات دیگر جنگی را طراحي 

كرد. پل‌های چریکی هم از دیگر خلاقیت‌های شهید 
چمران بود. خوزستان رودخانه‌های بسیاری دارد و آن 
زمان نیاز مبرم به پل داشتیم با تیوپ، چوب و طناب 
پل‌های چریکی می‌ساختیم که حتی اتومبیل هم از 

روی آن عبور می‌کرد.«

توصیه امام)ره( به شهید چمران برای ماندن در ایران
مهدی چمران به جمله مهمی کــه حضرت امام)ره( 
برای ماندگاری مصطفی در ایران فرموده بودند اشاره 
می‌کند: »در مقطــع بعد از پیروزی انقلاب شــهید 
چمران از لبنان به ایران برمی‌گردد اما به‌دلیل اینکه 
شرایط شیعیان لبنان بسیار بد بود و امام موسی ربوده 
شده و هنوز انقلاب هم تثبیت نشده بود که آنها محکم 
بایستند. بنابراین می‌خواست برگردد، خدمت امام که 
رسید یک ساک کوچک هم بیشتر نیاورده بود. دکتر به 
امام گفت: شرایط لبنان خیلی بد است و من می‌خواهم 
به لبنان برگردم. امام گفتند: نه ایران بمان، اگر ایران 
درست بشود، همه لبنان و جاهای دیگر درست می‌شود 
و این کلام خیلی درست بود و دکتر چمران همیشه این 
را تکرار می‌کرد که ما اگر اینجا را درست کنیم یک بیس 
و مبنایی می‌شود برای معرفی اسلام و تمدن اسلامی.«

دانشمندی که عارف بود و مجاهد
پای خاطرات »مهدی چمران« برادر کوچک‌تر شهید دکتر »مصطفی چمران« به مناسبت سالگرد شهادتش

گشتی در خانه موزه شهید چمران

از کارگاه جوراب‌بافی تا میدان علم و جهاد
بعــد از چهارراه ســیروس، گذر 
ســرپولک را به ســمت امامزاده 
سیداســماعیل)ع( کــه پایین 
می‌رویم سر کوچه حشــمتی، تابلویی مزین به حاشیه تذهیب ما را به 
خانه موزه شهید مصطفی چمران هدایت می‌کند. منزل پدری شهید 
چمران از حدود سال۱۳۳۰ محل سکونت خانواده چمران بوده و بعد از 
فوت پدر و مادر شهید، این خانه به‌عنوان محل پرورش دکتر چمران از 
بازماندگان خانواده خریداری شد. این بنا با مساحتی بالغ بر ۲۴۴مترمربع 
به‌عنوان نمونه‌ای از معماری اواخر دوره قاجار واقع در محله چاله‌میدان، 
پس از خریداری توسط شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران به 
خانه‌موزه تبدیل شد. در این خانه قدیمی زیبا، بسیاری از وسایل شخصی 
دکتر به همراه تصاویر زیبایی از ایشان و تعدادی از نقاشی‌های کشیده 
شده توسط او، نگهداری می‌شود. مصطفی چمران و برادرانش در این 

خانه بزرگ شــده و جای‌جای خانه و در و دیوارهــای آن قصه برادران 
چمران را روایت می‌کند. قدمت خانه به حدود 130سال می‌رسد. یک 
اتاق پنج‌دری، 2ایوان مشرف به حیاط، پاشیر، پستو و مطبخ، زیرزمین و 
آب انبار قسمت‌های مختلف خانه موزه شهید چمران را تشکیل می‌دهند. 
یکی از جذابیت‌های این حیاط، مجسمه‌ای برنزی از شهید چمران است 
که بسیار هنرمندانه در ایوان گذاشته شده و دکتر را در حال مطالعه نشان 
می‌دهد. حیاط‌خلوت این خانه، مطبخ‌خانه بوده و در آن وسایل قدیمی 
که خانواده برای پخت‌وپز از آن اســتفاده می‌کردند مثل تنور، سماور، 
فانوس، هاونگ و تعدادی ظروف قرار گرفته است. بعد از اینجا وارد اتاق 
کودکی شهید می‌شویم؛ جایی‌که روزگاری پسرها تشک کشتی پهن 
کرده و کشتی می‌گرفتند. در اتاق دیگر یک دستگاه جوراب‌بافی نظرمان 

را جلب می‌کند؛ چرخی که یادگار پدر جوراب‌باف شهید چمران است.

اتاقی مملو از عکس‌های خاطره‌انگیز
اتاق دیگر که به اتاق پنج‌دری معروف است به دوران زندگي آمریکا، 
لبنان و کردســتان شــهید چمران اختصاص دارد. دیوارهای اتاق 
پوشیده از عکس‌های یادگاری اســت که از این شهید عارف در طول 
دوران زندگی در این کشورها باقی مانده است. اینها عکس‌هایی است 
که شهید چمران در ســال‌های دهه۴۰ در دانشگاه برکلی کالیفرنیا 
و کار در شرکت »بل« انداخته است. همینطور تصویر سال‌هایی که 
شهید چمران با امام‌موسی صدر در لبنان دست به یک حرکت انقلابی 
علیه رژیم طاغوتی ایران و رژیم غاصب اسرائیل زد، همه در این اتاق 
به نمایش درآمده‌است. او عکاسی باذوق و حرفه‌ای بود و عکس‌های 

زیادی می‌گرفــت. همچنین برخی از عکس‌هــای روی دیوار یادآور 
روزهایی است که او به جنگ داخلی کردستان فیصله داد و قضیه پاوه 
را حل کرد و در مدت ۱۵روز کردستان را تحت کنترل نیروهای انقلاب 
اسلامی درآورد. عکس دیگر هم حضور شهید در کنار کپرنشین‌های 
اطراف لبنان را نشان می‌دهد که حتی آب خوردن نداشتند و دکتر برای 
آنها آب شرب تأمین کرده بود. دفتر سازمان ملل یک تشویق‌نامه برای 
دکتر به‌خاطر این حرکت انسان‌دوستانه‌اش فرستاده بود. در اتاق دیگر 
وسایل شخصی و ۵ تابلوی نقاشی دکتر به نمایش درآمده است. شهید 
چمران علاوه بر اینکه عکاس حرفه‌ای بود نقاشی‌های خوبی می‌کشید. 
این نقاشی‌ها هم آثار او هســتند که هر یک پیامی را دربردارند. لوازم 
شخصی او مانند تلفن، ســاعت، چرخ‌خیاطی مادر، سجاده و عینک 
معروف دکتر، تعدادی اثر از شهید چمران، کتاب‌هایش هم در بخشی 
از موزه دیده می‌شود. سجاده‌ای که به‌گفته مهدی چمران، برادر شهید، 
یادگار مادرشان بوده و شهید چمران همیشه روی آن نماز می‌خوانده. 
آن طرف‌تر یک قالب گچ پا نیز در این اتاق دیده می‌شــود. این گچ پا 
جامانده از جنگ سوســنگرد برای خودش ماجرایی دارد. گویا مدت 

زیادی از باز کردن گچ پای دکتر نمی‌گذشت که شهید شد.

نگاهی به زندگی شهید عبدالله میثمی 
در کتاب »تنها ‌30ماه دیگر«
حج من جبهه است

شهید حجت‌الاســام عبدالله 
میثمی، مسئول دفتر نمایندگی 
امــام خمینــی )ره( در قرارگاه 
خاتم‌الانبیــا)ص( از روحانیونی 
بود که با شروع جنگ تحمیلی 
حضور در جبهه و در کنار سایر 
رزمندگان بــودن را در اولویت 
برنامه‌هــای خــود قــرار داد. 
هم‌رزمانش روایت می‌کنند که 

حضور او در جبهه امیدبخش بود. او هیچ‌گاه برای انجام وظیفه 
به‌دنبال امکانات یا حتی کوچک‌ترین امتیازی برای خود نبود. به 
پاداش زحماتش پیشنهاد شد به حج برود و خانه خدا را زیارت 
کند اما عشق به جبهه و خدمت به نظام مقدس اسلامي باعث 

شد تا پاسخ دهد: »حج من جبهه است.«
»تنها ‌30ماه دیگر« عنوان کتابی است به قلم مصطفی محمدی 
که به زندگی این روحانی شهید اختصاص دارد. در این اثر که 
توسط انتشارات فاتحان چاپ شده، می‌توانید سرگذشت شهید 
حجت‌الاســام عبدالله میثمی را از دوران کودکی تا مبارزات 
انقلاب اسلامی و حضور در جبهه دفاع‌مقدس را مطالعه کنید. 
گفته‌ها و سخنرانی‌های شهید و خاطرات همرزمانش بخشی 
از کتاب را دربرمی گیرد. کتاب در 12فصل با عناوین: بوی گل 
مریم، شکوفه‌های شعور، نسیم خنک تجلی، فیض روح‌القدس، 
راهی برای بندگان خاص خدا، تــازه اول راهیم، جنگ عامل 
انسان‌سازی‌ است، هدایت از غیب، تکلیفم اینجاست، نزدیک به 

طلوع، شراب سرخ و فصل بی‌پایان تدوین شده است.
شــهید عبدالله میثمــی، 12بهمن ســال‌1365در عملیات 
کربلای۵ از ناحیه سر مجروح شــد و 3روز بعد در بیمارستان 

شهیدمصطفی‌خمینی تهران به شهادت رسید.
در کتاب تنها ‌30ماه دیگر به نقل از شهید میثمی آمده است: »من 
هیچ‌گاه برای ماندن در جبهه در خود احساس تردید نکرده‌ام و اگر 
هم زمانی دچار دودلی شوم، از این‌رو خواهد بود که در کردستان 
خدمت کنم یا در جنوب؟ من ‌30ماه در زندان )حکومت شــاه 
خائن( به سر بردم، ‌30ماه در خدمت مردم یاسوج بودم، ‌30ماه 
در شیراز و بالاخره ‌30ماه در جبهه بیشتر نخواهم بود.« سرانجام 
همانطور که در شب دوم عملیات کربلای ۵ گفته بود: »من در 
این عملیات اجر خودم را از خدا می‌گیرم.« او در منطقه عملیاتی 
کربلای ۵ از ناحیه‌ ســر مورد اصابت ترکش قرار گرفت و بعد از 
3روز، ۱۲ بهمن‌ماه ســال‌۱۳۶۵ مطابق با دوم جمادی‌الثانی و 

مصادف با شب شهادت حضرت زهرا)س( به شهادت رسید.

 بچه‌ها و کبوترها
روایت سال‌های دفاع‌مقدس برای 
کودکان نیاز بــه قلمی کودکانه 
و قابل فهم و متناســب با ســن 
آنها دارد. ســیروس طاهباز، در 
کتاب »بچه‌هــا و کبوترها« به 
قلمی داســتانی و مناسب برای 
کودکان، جنگ شهرها در دوران 

دفاع‌مقدس را روایت کرده اســت. ناشــر این کتاب، کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســت و سیمین شهروان 
تصویرگری آن را برعهده داشــته اســت. در خلاصه کتاب 
آمده است: »در یکی از شب‌های جنگ که هیچ‌کس از حمله 
هواپیماها و موشک‌های دشمن در امان نبود، بچه‌ها از پدرشان 
می‌خواهند تا قصه جنگ را برای آنها تعریف کند. پدر هم که 
خود از نگرانی خوابش نمی‌برد، داســتان جنگ را برای آنها 
تعریف می‌کند؛ جنگی که همواره جز ویرانی چیزی به‌دنبال 
ندارد و پس از آن، تلاش و کوشش مردم برای ساختن خانه 
و کاشانه‌ای نو برفراز ویرانه‌ها...«. کتاب‌های انتشارات کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان را می‌توانید از کتابفروشی‌ها 

و مراکز کانون در همه شهرها تهیه کنید.

تولد طلوع
اگر به تماشای مجموعه‌های 
چند قســمتی علاقــه دارید 
می‌توانید با مراجعه به سایت 
عماریار، ســریال‌های مورد 
علاقه خود را انتخاب و تماشا 

کنید.
ســریال »تولد طلــوع« که 
4قسمت آن در سایت عماریار، 
قابل تماشاست، ویژگی‌های 

مبارزاتی مردم فلســطین در مواجهه با نیروهای اشــغالگر 
صهیونیســت را به تصویرکشیده اســت. وقایع این سریال 
نشان‌دهنده ماهیت خانواده فلسطینی است که به هر طریق 
به سرزمین خود پایبند است، به‌طوری که به‌صورت مستمر 
و در دوره‌های مختلف به مبارزه با متجاوز در سرزمین خود 
می‌پردازند. در این سریال ویژگی‌های درگیری‌هایی را که بین 
مبارزان فلسطینی با ساده‌ترین امکانات در مقابل زرادخانه 

نظامی اسرائیل رخ می‌دهد به تصویر کشیده شده است.
گفتنی است عماریار، سامانه تخصصی انتشــار و اکران آثار 
جبهه فرهنگی انقلاب اســامی اســت که با تکیه ‌بر تجربه 
جشــنواره مردمی فیلم عمار فعالیت خود را آغاز کرده‌است. 
این سامانه با شعار »با خانواده فیلم ببینیم« می‌کوشد محتوای 
سالم فیلم‌های مستند، سینمایی، پویانمایی، فیلم‌های کوتاه و 
نماهنگ از تولیدات داخل و خارج کشور را در ژانرهای مختلف 
کودک و نوجوان، خانوادگی، علمی‌-تخیلی، سیاسی و... را با 
موضوعات متنوع اقتصــادی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، 

سیاسی، انقلاب اسلامی و... در اختیار مخاطبان قرار دهد.

 محمدرضا مردانی
رئیس سازمان بسیج استادان کشور

ملزومــات  اساســی‌ترین  از  یکــی 
پیشــرفت نظــام جمهــوری اســامی و 
کشور عزیزمان، اعتماد به نفس مردم 
و نخبــگان اســت. از مقدمــات ایجــاد 
و حفــظ ایــن حــس اعتمــاد بــه نفس و 
روحیــه »جهــاد تبییــن« اســت؛ جهاد 
تبییــن جبهــه‌ای اســت گســترده بــه 
وسعت حســد و بغض دشــمنان ایران 
و اســام و بــه بلنــدای عــزم و اراده مــا. 
کار در عرصه‌هــای جهــاد تبیین نــه روز 
و شب می‌شناســد و نه کوچک و بزرگ 
دارد. اســتادان انقلابی و بسیجی باید 
پرچمــدار عرصــه جهــاد تبیین باشــند. 

دفاع پرس

 امیرسرتیپ خلبان حمید واحدی
فرمانده نیروی هوایی ارتش

زیارت خانواده شهدا برای ما درس‌آموز 
اســت و همــه مســئولان بایــد بــه ایــن 
امــر توجــه داشــته باشــند کــه چگونــه 
ایــن مســئولیت به‌دســت آنها ســپرده 
شده اســت. در ســال‌های اخیر حضور 
مدافعــان حــرم در مبــارزه بــا داعش از 
افتخارات نیروهای هوایی ارتش بوده و 
این امر همانند تصمیم‌گیری در شــب 
عاشــورا در دوران معاصــر بــود. بــرای 
خنثی کردن دشــمن در جنــگ ترکیبی 
به مقاومــت و ایســتادگی نیــاز داریم. 
کار خانواده شهدا که کار زینبی کردند 

کمتر از شهدا نیست. ایرنا

برگزار جشنواره فرهنگی 
هنری شهید چمران

جشنواره فرهنگی هنری شهید چمران در حوزه شعر، 
داستان‌نویسی و صنایع فرهنگی اجرایی و اختتامیه 
جشنواره در سالروز شــهادت حاج قاسم سلیمانی 
برگزار خواهد شد. همچنین پنجشنبه دوم تیر نیز در 
بهشت زهرا)س( ایستگاه صلواتی و در شهرستان‌ها 
به‌ویژه در دانشگاه‌های یزد، البرز و مشهد برنامه‌هایی 
با یاد شهید چمران برپا خواهد شد. اجرای برنامه‌ای 
در دانشگاه عالی دفاع ملی، ســازمان صنایع دفاع، 
تالار وزارت کشــور، دهلاویه و موزه شهید چمران 
از دیگر برنامه‌های گرامیداشــت این شهید عارف و 

اندیشمند است.

بازگشت پیکر شهید 
پس از ۴۰ سال

شــهید عبدالرحمن احدی از بســیجیان سلحشور 
شهرســتان گرمی بود که 40ســال پیکر مطهرش 
مفقودالاثر بود و چندی پیش خبر شناسایی پیکرش 
به خانواده‌اش داده شــد. پیکر این شــهید با انجام 
آزمایش‌هــای DNA و تطابــق آن با خانــواده این 
شهید شناسایی شــد تا مردم گرمی پس از ۴۰ سال 
چشم‌انتظاری، میزبان این شهید باشند. شهید احدی 
در سال ۱۳۴۵ به دنیا آمد و از گرمی عازم جبهه شد. 
او ۲۲ تیرماه سال ۱۳۶۱ در منطقه شلمچه به شهادت 

رسید اما پیکر پاک این شهید در منطقه برجای ماند.

بازی بزرگان
فیلم »بــازی بــزرگان« 
کاری اســت از کارگردان 
خــوش آوازه کشــورمان 
زنده‌یــاد کامبوزیا پرتوی 
که سال 1369روی پرده 
ســینما رفت. ایــن فیلم 
دفاع‌مقدســی وضعیــت 
دلخراش حمله عراقی‌ها به 
مناطق مرزی غرب کشور 
را به تصویر کشیده است. 

شهری کوچک که در محاصره نیروی‌های بعثی قرار گرفته 
و  جز چند نفر باقی مردم به شهادت رسیده‌اند. پرتوی دختر 
7- 8ساله‌ای را به‌عنوان قهرمان فیلمش انتخاب کرده است. 
این دختر که مریم نام دارد هنــگام بمباران بر اثر ضربه‌ای 
بیهوش می‌شود و هنگامی به هوش می‌آید که شهر توسط 
ارتش عراق اشغال شــده است. او ســرگردان و ناامید پی 
چاره‌ای برای فرار از مهلکه است که نوزاد پسری را در میان 
خانه‌های خراب شــده پیدا می‌کند. در این حین با پسرکی 
به نام یونس آشنا می‌شود که کمی از خودش بزرگ‌تر است. 
آنها برای ســیر کردن نوزاد گرسنه دردســرهای زیادی را 
متحمل می‌شوند. سرانجام با گریه‌های نوزاد در دام عراقی‌ها 
می‌افتند. مریم همراه نوزاد به کمک ســرباز عراقی نجات 
پیدا می‌کند اما یونس همراه با پیرهای بازمانده از بمباران 
به اسارت عراقی‌ها درمی‌آیند. فیلم »بازی بزرگان« توأم با 
دلواپسی اســت. گریه گاه و بیگاه نوزاد، بی‌پناهی 2کودک 
برای نجات خود و نوزادی که همراهشان است، گرسنگی، 
ترس از اسارت و کشته شدن موضوعاتی است که پرتوی در 
فیلم خود خیلی خوب بــه آن پرداخته و همین مخاطب را 

ترغیب می‌کند تا پایان فیلم را دنبال کند.

نقل‌قول‌

معرفی فیلم

معرفی کتاب کودکان

معرفی سریال

‌خبر

یـاد

الناز عباسيانگزارش
روزنامه‌نگار

شــهید چمران نیاز به معرفی ندارد؛ از ســرداران 
عارف، عاشق و بزرگی اســت که نه‌تنها در دوران 
دفاع‌مقدس بلکه در کردســتان و لبنان به مبارزه 
خود در راه آرمان‌هایش ادامه داد. آرمان او آزادگی انسان‌ها بود. او تشنه شهادت در راه حق بود و در نهایت 
با بزرگ‌منشی‌ای که در راه آزادگی انجام داد به آرزوی خود رسید. 31خرداد یادآور روزی است که شهید 
مصطفی چمران در میان ما ماندن را تاب نیاورد و به آســمان‌ها پر کشید. سالروز شهادتش بهانه‌اي شد تا 
بخشی‌های از زندگی او را مرور کنیم. برای خوانش زندگی دکتر چمران سراغ مهدی چمران، برادر کوچک‌ترش 

و رئیس بنیاد شهید چمران و شوراي شهر تهران، رفتیم تا از زندگی پر فراز و نشیب برادرش بگوید.

شیطنت‌های برادرانه 
9ســال از مصطفی کوچک‌تر اســت. چهره، صدا و 
روحیاتش بسیار شــبیه به مصطفی چمرانی است 
که تصاویــرش را دیده‌ایم، صدایش را شــنیده‌ایم و 
از خاطراتش خوانده‌ایــم. از کودکی همراه و همگام 
مصطفی بوده است. هنرمند است همچون مصطفی؛ 
مهدی چمــران فارغ التحصیل دانشــکده هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران اســت و اینک ریاست شورای 
چهارم شهر تهران را به‌عهده دارد. خودش می‌گوید: 
»ما 6برادر بودیم؛ عباس، مرتضی، مصطفی، مهدی، 
محمدهادی، نصرالله )حسین( که همه جز مصطفی 
در محله بازار به دنیا آمدیــم. مصطفی در قم متولد 
شد و شناســنامه او را در تهران گرفتیم. گرچه من 
دانشجوی دانشکده هنرهای زیبا بودم اما مصطفی 
هنر، نقاشــی و خطش از من زیباتر بود. مصطفی و 
عباس برادرهای بزرگترم هر دو دانشجوی دانشکده 
فنی مهندســی بودند. اغلب کنار هم می‌نشستند و 
درباره مباحث مختلف ریاضی بحث می‌کردند و برای 
خوردن صبحانه، ناهار و شــام همگی در اتاق پدر و 
مادرمان جمع می‌شدیم. سر سفره بحث‌های سیاسی 
می‌کردیم. آن زمان ایامی بود که مســائل سیاسی 
همچون ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28مرداد و 
حوادث بعد از آن فضای سیاسی داغی را ایجاد کرده 
بود. پدر و مادرم هم آگاه بودند مسائل سیاسی را خوب 
تحلیل می‌کردند.« او در ادامه به نبوغ دکتر چمران 
اشــاره می‌کند و می‌گوید:»مصطفی در حل مسائل 
ریاضی و مهندســی خیلی کمک می‌کرد. تخصص 
فوق‌العاده‌ای در هندسه داشت و خوب هم یاد می‌داد. 
حتی در خاطرات مکتوب خودش هم قید شــده که 
وقتی معلم مسئله حل می‌کرد مصطفی راه‌حل بهتر 
ارائه می‌داد. مصطفی از دوران کودکی، ممتاز و شاگرد 
اول بود. نبوغ او در به‌خاطر سپردن اشعار، حل مسائل 
هندسی، فعالیت‌های هنری، ادبی و نظایر آن متجلی 
بود و می‌دانستیم که او ویژگی‌هايی دارد. همیشه به 

من توصیه می‌کرد هندسه‌ام را قوی کنم؛ می‌گفت: 
اگر هندسه‌ات خوب باشد بقیه درس‌هایت نیز خوب 
خواهد شد. خاطرم هست یک میدانگاهی پشت خانه 
پدری ما قرار داشــت که یک تیرچراغ برق روشــن 
داشت. دانش‌آموزان محل شب‌ها آنجا جمع می‌شدند 
و مصطفی در درس ریاضی و هندســه رفع اشــکال 
می‌کرد. حتی دکتر جاسبی هم یکی از این افراد بود و 
خودشان در خاطراتشان بیان کردند. مصطفی مهربان 
بود و مهربانانه رفتار می‌کرد. گاهی که به تناسب سن 
و سالم، شیطنت و بازیگوشی می‌کردم خاطرم هست 
مصطفی پادرمیانی می‌کرد تا پدر و مادرم مرا تنبیه 
نکنند. مصطفی دوچرخه‌ای داشت که با آن از خانه 
به دبیرستان البرز می‌رفت. وقتی برای ادامه تحصیل 
به آمریکا رفت من سال‌ها با دوچرخه او به دبیرستان 

البرز می‌رفتم.«
بازگویی خاطــرات نوجوانی مصطفی برای مهدی 
چمران شــیرین اســت و می‌گوید: »یک بار که با 

مصطفــی و مرتضــی، محمــد برادر 
کوچک‌ترم والیبال بــازی می‌کردیم. 
خاطرم هســت مرتضی می‌خواســت 
حرکت آبشار بزند که توپ با شدت تمام 
به شیشــه اتاق خورد و آن را شکست. 
مادرم از داخل اتاق آمد و خطاب به من 
گفت همین اینها زیر سر توست که رفتی 
توپ و تور گرفتی و شیشــه شکست. تا 
چند روز بازی ممنوع شد اما باز با گذشت 
مادر بازی از سر گرفته شد. گاهی هم در 

حیاط گل کوچیک بازی می‌کردیم و پنجره آب انبار 
تیر دروازه ما بود. خانه ما متأسفانه پله‌ای برای رفتن 
به پشت بام نداشــت و برای رفتن به آنجا از نردبان 
بزرگی اســتفاده می‌کردیم. ما برادرها تابستان‌ها 
در پشت بام می‌خوابیدیم گرچه بالا و پایین آمدن 
از نردبان سخت بود اما خوابیدن زیر سقف آسمان 

پرستاره خیلی جالب و لذتبخش بود.«

از دبيرستان البرز تا دهلاويه
مصطفی چمران دهم مهر سال ۱۳۱۱ در قم متولد شد. دوران دبستان را در مدرسه »انتصاریه« 
گذراند، 4سال در دبیرستان »دارالفنون« مشغول به تحصیل شد و ۲ سال پایانی دبیرستان 
را به مدرسه »البرز« رفت. در این مدت شاگرد اول دوره دبیرستان بود. او سپس در کنکور 
دانشكده فنی دانشگاه تهران شرکت کرد و با رتبه بالا 
در رشــته الکترونیک قبول و پس از پایان تحصیلات، 
به‌عنوان مهندس برق و مکانیک فارغ‌التحصیل شد. در 
آن ایام فارغ‌التحصیلان ممتاز بورسیه دانشگاه‌های خارج 
از کشور می‌شدند که چمران نیز به‌عنوان دانشجوی برتر 
با استفاده از بورس تحصیلی به آمریکا رفت و در دانشگاه 
»تگزاس« در رشته »الکترومکانیک« مشغول به تحصیل 
شد؛ سپس در دانشــگاه »برکلی« در رشته »فیزیک 
پلاسما« مدرک دکتری خود را دریافت کرد و پس از این 
در مرکز تحقیقات »ناسا« مشغول به‌کار شد. با آغاز جنگ 
تحمیلی به همراه مقام معظم رهبری كه آن زمان نماينده 
امام در شوراي عالي دفاع بودند به خوزستان رفت و ستاد 
جنگ‌های نامنظم را با نیروهای مردمی پایه‌گذاری کرد. چمران در آزادسازی »سوسنگرد« 
در مقابل یک تیپ زرهی بعثی ایستاد و کماندوهای عراقی که برای دستگیری او آمده بودند 
را به عقب راند، درحالی‌که یک پایش تیر خورده بود روانه بیمارستان شد. تصمیم گرفت 
»دهلاویه« را آزاد کند و در ۲۰خرداد سال ۶۰ وارد این منطقه شد. چند روز بعد فرمانده این 
عملیات شهید رستمی به شهادت رسید و چمران با فرمانده جدید برای توجیه شرایط به 
منطقه رفته بود که باران خمپاره شروع به باریدن گرفت و ترکشی به پشت گردن او اصابت 

کرد و در »دشت آزادگان« به شهادت رسید.

مکث

بهاره خسرویگزارش
روزنامه‌نگار


